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یادداشت

اگر اسناد مختلف untourism از جمله «اعلامیه گردشگری جهانی»، 
«منشــور حقوق گردشــگری»، «کدهای اخلاقی گردشــگری» و... را 
بررســی و تحلیل کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که با «افزایش ارتباطات 
مردم»، «تقویــت همکاری های بین المللی، فرهنگــی و ارتباطات جهانی و 
گسترش دوستی و تفاهم بین مردم جهان»، گردشگری می تواند یک «نیروی 

حیاتی» برای ترویج صلح و تفاهم بین المللی باشد.
جهان ما اکنــون از بحران های مختلف، تنش هــای قومی و مذهبی، جنگ، 
بیمــاری و... رنــج می بــرد. بنابراین، نیاز مبــرم به ایجاد یــک الگوی جدید 
از مذاکــرات بین المللی بــرای از بین بردن یا کاهــش ناآرامی ها و منازعات 

مختلف سیاسی و... بین ملت ها وجود دارد.
در واقع، این پیش فرض که گردشــگری می تواند درک و تساهل بین فرهنگی 
را ارتقا دهد، مدت هاست که به عنوان زیربنای گفتمان دیپلماسی گردشگری  

و راهی به سوی صلح مطرح است.
گردشــگری و صلح رابطه ای پیچیــده و چندوجهی دارند کــه می توانند از 
زوایای مختلف مورد بررســی قرار گیرند. گردشــگری به عنوان یک صنعت 

جهانی پتانسیل بسیار زیادی برای ترویج روابط دوستانه دارد.
وقتی مردم به نقاط مختلف جهان ســفر می کنند، فرصتی فراهم می شود تا 
با ملل مختلف، فرهنگ ها و ارزش های جدید آشنا شوند. این تجربه می تواند 
درک و شناخت فرهنگی متقابل میان گردشگران و جامعه میزبان را افزایش 
دهد، علاوه بر این از نظر اقتصادی و سیاســی نیز کشــورهای میزبان منتفع 
می شــوند. پــس اگر عمیق تر به رابطه بین گردشــگری و صلــح نگاه کنیم، 

گردشگری موجب:
۱-افزایــش تعاملات بین فرهنگی: (ســفر و گردشــگری فرصت هایی برای 
افراد فراهم می کند تا با فرهنگ ها، ســنت ها و عقاید مختلف آشنا شوند. این 
تعاملات می تواند به کاهش پیش داوری  و سوءتفاهم ها کمک کند و احترام 

متقابل بین ملت ها را افزایش دهد).
۲-توسعه اقتصادی و کاهش فقر:(گردشگری می تواند منبع درآمدی پایدار 
برای جوامع محلی باشــد و به بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند. توسعه 
اقتصادی می تواند به کاهش نابرابری ها و تنش های اجتماعی منجر شود و 

در نتیجه صلح و ثبات را تقویت کند).
۳-حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی: (گردشــگری مسئولانه می تواند به 
حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی کمک کند. این اقدام می تواند به ایجاد 
افتخار ملی و همبســتگی فرهنگی منجر شــود و جوامــع را به همکاری و 

حمایت از یکدیگر ترغیب کند).
اکنــون گردشــگری جهانی با ســرعت خیره کننده ای در حال رشــد اســت، 
به طوری که بر اساس بسیاری از معیارها، به بزرگ ترین صنعت جهان تبدیل 
شده است، تعداد گردشگران بین المللی در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱.۵ میلیارد 
رســید و با وجود کاهــش در دوره بحران کووید مجددا در ســال ۲۰۲۳ به 
تعداد گردشــگران پیش از بحران نزدیک شده اســت. اگر گردشگری چنین 
صنعت بزرگ و پرشتابی است، می توان تأثیرات غیرمستقیم و مستقیم آن در 
دیپلماسی عمومی را مورد توجه قرار داد. با شناخت از نقشی که گردشگری 
می تواند در شــکل دادن تصویر عمومی یک مقصد یا کشور ایفا کند، فرصتی 

برای اندیشه بیشتر فراهم می شود.
بدون تردید ســفر و گردشــگری در مناطقــی امکان پذیر اســت که آرامش 
و امنیت وجود داشــته باشــد. در مناطق جنگی یا بحرانی و پرتنش ســفر و 
گردشگران بســیار کاهش می یابد، زیرا عموما گردشگران تمایل به بازدید از 
مقاصد امن دارند و این خصوصیت رابطه بین گردشــگری و دیپلماســی را 

نشان می دهد.
کشــورها می توانند از گردشــگری به عنوان ابزار دیپلماسی استفاده کنند تا 
روابط دوســتانه تری با کشــورهای دیگر برقــرار کنند، همچنیــن پروژه ها و 
رویدادهای بین المللی که در زمینه گردشــگری برگزار می شود، می تواند به 

تقویت همکاری های جهانی کمک کند.
اگــر به یافته ها و پژوهش ها توجه کنیــم؛ درمی یابیم که اهمیت صلح و 
امنیت برای رشــد و توسعه صنعت گردشگری در سوئیس غیرقابل انکار 
اســت. این عوامل زمینه ساز موفقیت گردشــگری کشور، جذب مسافران، 
تقویت رشــد اقتصادی و تســهیل تبــادل فرهنگی هســتند. تعهد پایدار 
ســوئیس به صلح و امنیت، زیربنای صنعت گردشــگری این کشور است، 
توجه به این مهم در بســیاری ازکشورهای اروپایی وآسیایی مانند اسپانیا، 
ایتالیا، فرانســه و... یا کشــورهایی مانند امارات، ترکیه، آذربایجان، عمان 
یا عربســتان که در دهه اخیر در نظام گردشــگری خــود تغییرات ویژه ای 
به وجود آورده اســت و به دلیل دراختیارداشتن یک مقصد مهم مذهبی 
همیشه امنیت و آرامش را در سیاست های خود مورد توجه قرار می دهد 
یا کشــورهایی مانند مالزی، تایلند، اندونزی، سنگاپور، هند و... یا ویتنام که 
با تبلیغات گســترده به دنبال حذف ذهنیت جنگ و درصدد نشــان دادن 
صلح و آرامش بوده و خود را به عنوان مقصدی جذاب و محبوب معرفی 

می کنند.
اکنون ویتنام دروازه ســفر های اروپاییان شده و توانســته به عنوان نخستین 

مقصد محبوب بعد از ژاپن برای کره ای ها نیز باشد.
یا قطر به عنوان نخســتین کشور خاورمیانه که میزبان جام جهانی فوتبال در 
سال ۲۰۲۲ شد، سروصدای زیادی به پا کرد. از آن زمان، این کشور در صحنه 
جهانی نامی برای خود دســت و پا کرده اســت. در ســال ۲۰۲۳ قطر شاهد 

رکوردشکنی جذب گردشگر بین المللی بود.
به دیگر سخن می توان گفت گردشگری یک اقدام دوسویه است.

شــناخت و گفت وگوی انســان ها، تمدن ها و مذاهب باعث تفاهم، دوستی، 
احترام متقابل، مودت و تبادل دانش و تجربه خواهد شــد که شــاید کارکرد 
اصلی و زیربنایی گردشــگری نزدیک شدن ملت ها، درک متقابل و همبستگی 

در این دهکده جهانی باشد.
سازمان گردشگری ملل متحد با شعار «گردشگری و صلح» در پنجم مهرماه 
و ۲۷ ســپتامبر به استقبال امنیت، صلح و آرامش می رود و این روز را جشن 

می گیرد.
هدف روز جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۴ بررسی تقاطع گردشگری و ایجاد 
صلح اســت و نشــان می دهد که چگونه ســفر، تبادل فرهنگی و شیوه های 
گردشگری پایدار می تواند به حل مناقشه، آشتی، ثبات اقتصادی و اجتماعی، 

همزیستی مسالمت آمیز و ترویج صلح در سراسر جهان کمک کند.
قدرت تحول آفرین گردشــگری در ایجاد پل  بین فرهنگ ها، تقویت گفت وگو 
و تعامــلات، ایجاد جهانــی پایدارتر و ترویج فرایندهــای صلح و تفاهم بین 

ملت ها را نباید نادیده گرفت.

همان طورکه در دهه های اخیر به موضوعــات و کارگزاران روابط بین المللی 
افزوده شده، به تبع آن فهرست اقدامات و گزینه ها نیز در طیفی بزرگ، رنگارنگ 
و متکثر قرار گرفته است. روابط بین المللی با موضوع جنگ و صلح، به مراتب ساده تر 
از روابط بین المللی با موضوعات سیاست، امنیت، فرهنگ، اقتصاد، توسعه و... است و 
در نهایت امروز با تنوع در موضوعات، تنوع در ابزار نیز حاصل شده است. به هر میزانی 
که تنوع ابزارها بیشتر می شود، زمینه طراحی ابتکارات و پروژه های خلاقانه به صورت 
تصاعدی گســترش می یابد. برای مثال یک دیپلمات کلاســیک که در گذشــته برای 
حل وفصل یک منازعه اقدام می کرد، در مقایســه با یک دیپلمات مدرن هم دستور کار 
محدودتر و هم زمینه محدودتری برای خلاقیت داشت. «خلاقیت در دیپلماسی» که 
نقطه کانونی این یادداشــت اســت، به این مهم دلالت دارد که کنشگر دیپلماتیک در 
فضایی که رقبا و دشمنان تلاش می کنند تا در جنگ روایت ها و آوردگاه اقناع مردم دیگر 
کشــورها و همچنین ملت خود پیشتاز باشند و همچنین در عرصه هایی که با احتمال 
انســداد راهکارهای کلاسیک امکان از دست رفتن منافع باشد، همواره افق دورتری را 
دیده و گام ها را بلندتر از دیگران بردارد. ازآنجایی که سال هاست جایگاه فرهنگ، ورزش، 
شــهر و سلامت در روابط بین المللی نهادینه شده اســت، تکیه صرف بر راهکارهای 
قدیمی و همیشــگی مانند هفته های فرهنگی، مسابقات ورزشی جام دوستی، پیمان 
خواهرخواندگی شــهری و کمک های پزشکی، اثربخشــی قدیمی خود را ندارد و در 
حقیقت باید ضمن اجرای طرح های نوآورانه در چارچوب های یادشــده، به ایده های 
ترکیبی نیز اندیشید. برای مثال همکاری های محیط زیستی، فرهنگی و شهری در یک 
طرح ابتکاری دیده شــود و بازیگــران ایرانی علاقه مند به روابــط خارجی، در محیط 
بین المللی با یکدیگر همکاری داشته باشند.  لماسی مردم بنیان است. مردم و جامعه 
خود در زمره کنشــگران دیپلماسی هستند و حتی اصطلاحی تحت عنوان دیپلماسی 
شــهروندی (Citizen Diplomacy) وجود دارد. همچنین از سوی دیگر، فعالان روابط 
بین المللــی به ویژه دولت ها، اقناع مردم درباره اقدامات خود و پذیرفته شــدن روایات 
مدنظر خود را مأموریتی مهم می دانند بنابراین کشوری که مردمش بیشترین اثرگذاری 
فرامــرزی را دارند و مردم دیگر کشــورها نیز روایاتش را می پذیرنــد و حتی ایده ها و 
تولیداتش را جذاب و الهام بخش می دانند، از دیگران موفق تر اســت. به عبارت دیگر 
خلاقیت به جذابیت می افزاید و جذابیت با تقویت اثرگذاری و اقناع گری، دیپلماسی را 
در تحقق حداکثری منافع ملی یاری می دهد. دستگاه دیپلماسی نوآور و دیپلمات های 
خلاق اساســا عملکرد بهتری دارند؛ چراکه علاوه بر ادراک میان رشته ای (که ضرورت 
تفکر خلاق است)، راهکارهای متنوعی را طراحی می کنند و طرف های دیگر نمی توانند 
ایده های او را پیش بینی کنند. درحالی که همه داشته ها، مهارت ها و حتی کارت ها در 
یک کنش دیپلماتیک ســنتی پیش بینی پذیر اســت! در بخش پایانی این یادداشت بر 
مهم ترین جایگاه خلاقیت و ابتکار عمل می پردازیم که در ساحت قدرت نرم قرار دارد. 
سال هاســت که در فضای آکادمیک و نیز فضای رسانه ای کشور بر اهمیت قدرت نرم 
تأکید می شود و داشته های معنایی کشــور اعم از آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ و تمدن 
به عنــوان ســتون های قدرت نرم کشــور معرفی می شــوند. اما در دو ســطح مهم، 
ظرفیت های معنایی کشــور به اثرگذاری عام و وســیع نرســیده است. در سطح ملی 
اهمیت داشته های معنایی کشور برای پیشبرد منافع ملی به خوبی تبیین نشده و عوامل 
خارجی در توصیف چیســتی و چگونگی مفاهیمی مانند امنیت، قدرت و توســعه و 
ارتباط بین آنها برای آحاد افکار عمومی ایرانیان مؤثر بوده اند. در سطح بین المللی نیز 
قدرت نرم برخاســته از داشــته های معنایی جمهوری اســلامی ایران بــرای اقناع و 
شــکل دهی به اذهان مردم منطقه و جهان، متناســب با ظرفیت و ارزشــمندی های 
موجود اثرگذاری حداکثری نداشته است. خلاقیت در این عرصه موسوم به دیپلماسی 
عمومی نیز یک ضرورت مهم است و کنش های تکراری و خالی از نوآوری چه بسا اثری 
کاملا معکوس داشته باشد. خلاقیت های دکتر سیدعباس عراقچی در مأموریت های 
مختلف دیپلماتیک اعم از سفیر، معاون آسیا-اقیانوسیه، معاون حقوقی بین المللی، 
معاون سیاســی و مذاکره کننده ارشد که با نمونه های مشهوری مانند تهیه غذای گرم 
برای آسیب دیدگان شهر یاماداچی در زلزله و سونامی شمال شرق ژاپن در سال ۲۰۱۱ از 
سوی همسران دیپلمات های ایرانی، ابتکار عمل در ادوار مذاکرات دوجانبه و چندجانبه، 
گشــایش حوزه های دیپلماسی نوین نظیر دیپلماسی آب های فرامرزی در وزارت امور 
خارجه و... شناخته می شود، نویدبخش دوره ای در وزارت امور خارجه خواهد بود که 
«دیپلماســی با همراهی همه مردم و برای همه موضوعات» تحقق یابد و ابتکارات 

دستگاه دیپلماسی کشور موجبات شگفتی و تحسین همگان را فراهم کند.

ابعاد این سازوکار اجرائی صرفا در تشکیل یک سازمان و نهاد موازی دیگر 
برای افزودن به دســتگاه های فعال در منطقه یا تخصیص ردیف بودجه 
و چند مشوق متعارف تسهیلاتی نمی گنجد. به همین دلیل تأکید بر سند 
حکمرانی ســرزمین متناســب با این منطقه را دارم. حکمرانی سرزمین 
مفهومی فراتر از ســاختار سازمانی و تشــکیلات اجرائی است. این مفهوم به اداره و 
مدیریت یک منطقه با تمرکز بر ساختارها، نهادها، قوانین و سیاست های اجرائی تأکید 
دارد که مســئولیت و تعهد دولت با اختیارات کامل شــامل: تعریف و فرموله کردن 
قوانین و مقررات، پیاده ســازی و ســامان دهی نهادهای محلی، تعریف سیاست های 
عمومــی، تخصیص منابــع، تأمین خدمات عمومــی، حفاظــت از امنیت و حقوق 
شــهروندان، تعهد به برنامه ریزی و توسعه اقتصادی و اجتماعی، نظارت و کنترل بر 
فعالیت هــای اقتصادی و اجتماعی و حل مســائل و تعارضات مربوط به حکمرانی 
را بر عهده دارد. خوشــبختانه، در همه این ســال ها دو اتفاق مهم رخ داده است که 
در تعریف و پیاده ســازی این مسیر بســیار کارآمد و مؤثر خواهد بود. اتفاق اول، ماده 
۶۸ احکام دائمی برنامه های توســعه است که ظرفیت قانونی پیش گفته را با تأکید 
بــر بهره گیری از قانون چگونگی اداره مناطــق آزاد و مقررات بعدی آن فراهم کرده 
است. اتفاق دوم، شکل گیری شورای عالی توسعه سواحل مکران و تدوین اساسنامه 
سازمان توسعه سواحل مکران است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است. بدون 
تردیــد این ظرفیت ها برای گیگا پروژه مکران به عنوان یک راهبرد توســعه در دولت 
کافی نخواهند بود، اما برای شــروع از قدرت و ظرفیت اجرائی لازم برخوردار هستند. 
با مدیریت شــورای توســعه سواحل مکران توسط شــخص رئیس جمهور، نیازهای 
مقرراتی و ظرفیت های اجرائی بعدی برای توســعه متوازن و پایدار فراهم می شود. 
نکته ای که باید در این مســیر مورد توجه جدی قرار گیرد، تفاوت بســیار زیاد فضای 
ذهنی سیاســت گذاران و برنامه ریزان ملی با برداشــت جامعه محلی از این طرح ها 
و برنامه هاســت که متأســفانه خروجی آن، بی اعتمادی و ناامیدی شدید در منطقه 
است. ســازوکار ورود به این مسئله و نوع تعامل و مشارکت جامعه محلی به عنوان 
هدف اصلی توسعه در این منطقه باید در صدر توجهات و اقدامات قرار گیرد. در این 
یادداشــت قصد ورود به ضرورت ها و الزامات منطقه ای در ارتباط با جامعه محلی و 
مشارکت پذیری مردم منطقه را به دلیل اهمیت و ابعاد آن نداشته ام و از پرداختن به 
آن خــودداری کرده ام. در آینده به این موضــوع به صورت جداگانه خواهم پرداخت، 
اما تأکید دارم مســائل اجتماعی و فرهنگی و مشارکت مردم با رویکرد نقش پذیری و 
بهره گیری از آثار این توسعه به عنوان روح حاکم بر این گیگا پروژه در نظر گرفته شود.
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انتخابات اخیر حاوی پیام های بسیار زیادی بود؛ البته برای کسانی که گوش 
شــنوا و چشم بینا داشــته و نگران یکپارچگی و تمامیت ارضی این مرز و بوم 
بوده و هســتند. بنابرایــن نمی توانند بی تفاوت از کنار ایــن پیام ها و صداهای 
بی صدایــان عبور کرده و آن را پشــت گــوش بیندازند، بلکه با وســواس پیام 
اکثریــت خاموش جامعه را دریافت کرده و مــورد تجزیه و تحلیل قرار داده و 
خوب اســت یک بار دیگر به کارگزاران و تصمیم گیران جامعه منعکس شود 
تا برای برون رفت از آن چاره   اندیشــی کنند. عدم مشارکت ۶۰ درصد در مرحله 
اول انتخابات ریاســت جمهوری دوره چهاردهم در ۴۶ سال گذشته جمهوری 
اســلامی ایران بی سابقه بود. با  اینکه در دور دوم انتخابات مشارکت ۱۰ درصد 
افزایش پیدا کرد، ولی این افزایش نه به خاطر آشتی با سیستم یا امیدواری به 
آینده بهتر ، بلکه ترس از بدترشــدن اوضاع و محروم شدن از یک زندگی اولیه 
بود. بنابراین افزایش آرای ۱۰درصدی مرحله دوم یک رأی سلبی بود و نه یک 

رأی ایجابی .
آنچه باعث شــد این مرقومه را بنویســم، صحبت ها و درددل های جوانان، 
زنان و مردانی بود که در انتخابات گذشــته تلاش می کردم با دلیل و منطق، با 
خواهــش و تمنا، با ترغیب و تطمیع، با آوردن مثال های تاریخی و حساســیت 
موضــوع و چندین دلیل دیگر، متقاعدشــان کنم تا بیاینــد رأی دهند؛ البته در 
برخــی از جاها موفق نشــدم متقاعد کنــم. اینکه چــرا؟ در ادامه به صورت 
خلاصه بیان می کنم. فهم و اســتنباط خودم به عنوان یک معلم دانشــگاهی 
از نظــرات افــراد مختلف جامعــه نگران کننده بود و می توانــد خطرناک هم 
باشــد البته اگر به موقع به آنها توجه و چاره جویی نشــود. احساس کردم اگر 
حرف هایی را که شــنیدم به صورت مکتوب اعلام نکنم، به کشــورم و شغلم 
خیانت کرده ام؛ چون باور دارم باید دردها را صادقانه و شــفاف گفت تا درمان 
پیدا شــود. اکثر تحریم کنندگان و منفعلان درست یا غلط می دانند چه چیزی 
را نمی خواهند، ولی متأســفانه نمی دانند چه چیــزی را می خواهند؛ برخی از 
اینها مخالف وضع موجودند! ولی اینکه چه سیستمی سر کار بیاید؟ کارگزاران 
حکومــت را از کجــا بیاورند؟ قوانین و مقررات را چه کســی بنویســد؟ و چه 
تضمینی برای اجرای تعهدات آنها خواهــد بود؟ جواب قانع کننده و منطقی 
ندارند و این پاســخ و ادله که هرکسی باشــد از اینها بهتر خواهد بود، لرزه بر 
وجود هر آدم عاقلی می اندازد و به فکر عمیق توأم با ترس وامی دارد. بنابراین 
وظیفه ما کنشــگران مرزی را بیش از پیش ارزشمند و سنگین می کند که برای 
افزایش آگاهی عمومی جامعه و نصیحت کارگزاران نظام بیشتر تلاش کنیم و 
با راه اندازی دعواهای حیدری و نعمتی و تخریب هم با زدن انگ های مختلف 
به منظور از راه به  در کردن رقیب برای دســتیابی به قدرت، جامعه را بیشتر از 
این نسبت به خودمان و حکومت بدبین و بی اعتماد نکنیم تا به قول خودشان 
نگویند دســت همه ما در یک کاسه اســت! همه می دانیم اغلب دعواهای ما 

برای کسب قدرت است و نه برای خدا  یا خدمت به خلق خدا.
اینکه چــرا و چگونه بــه این نقطه رســیدیم؟ و چرا این نقطــه می تواند 
خطرناک باشد و چرا عقلای کشــور هرچه سریع تر باید چاره اندیشی کنند؟ به 
خاطر این اســت که نگران آینده خود و کشــورمان بوده و هســتیم و هر آدم 
عاقلی برای هر مخاطره   یا نگرانی ای حتما باید تأمل کند  و از دیگران مشــورت 
بگیرد، آینده نگری و پیش بینی کند تا راه حل های منطقی و کم هزینه برای رفع 
نگرانی پیدا کند؛ چرا کــه از قدیم هم گفته اند  دفع خطر احتمالی عقلا واجب 
است. ازاین رو برخی از دلایلی که به نظر این جانب مهم هستند، عبارت اند از:

رســیدن به این حد از نارضایتی دلایل مختلفی می تواند داشته باشد و هر 
کارشناس  بی طرفی بر اساس تخصص و تجربه خود و از نگاه و زاویه دید خود 
دلایلی را می تواند مطرح کند که ممکن اســت درســت یا غلط باشد. بنابراین 
در اینجا بــه نظر این جانب دو دلیل عمده وجــود دارد؛ اولا عوامل خارجی و 
ثانیــا عوامل داخلــی. در ادامه هر کدام از این عوامــل به صورت خلاصه و در 
حــد توان توضیح داده خواهد شــد. عوامل خارجی: ۱- برخی از شــبکه های 
سیاسی خارجی مانند ایران اینترنشنال، بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا و...  
که عملا با تولید خبرها و محتواهای مختلف و جوان پسند و حمایت های مالی 
که کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران از این شبکه ها انجام می دهند، 
گوی ســبقت از همدیگر ربوده و از کاه کوه می سازند و به خورد افکار عمومی 
جامعــه می دهند. ۲- برخی از شــبکه ها پخش کننده ســریال ها و فیلم های 
ســینمایی مثل GM TV و... که سیاسی نیســتند و در مورد عملکرد حکومت 
و کارگزاران مســتقیم حرفی نمی زنند، ولی نــوع فیلمی که پخش می کنند و 
جامعه هدفی که در نظر گرفته اند، باعث شده  سبک زندگی ایرانیان و خصوصا 
جوانان را تغییر دهند. ۳- فضای مجازی  یا شــبکه های اجتماعی رها شده که 
هر کســی هر خبر  یا  نوشته ای درست یا غلط می شــنود  یا دریافت می کند، به 
اشــتراک می گذارد و باعث تشــویش اذهان عمومی جامعه می شود. هر سه 
مورد فوق به صورت شــبانه روزی یک تصویر منفــی و ناکارآمد از حاکمیت و 
کارگزاران در افکار عمومی جامعه به نمایش می گذارند. البته برای دســتیابی 
به این تصویر منفی، اپوزیســیون خارج از کشور بی کار ننشسته اند و با حمایت 
از این رســانه ها و گاهــی تحریک مخالفان و منتقدان داخلــی، زمینه را برای 
نارضایتــی مردم، اعتراض و شــورش مهیا می کنند.  ناگفته نماند اگر شــرایط 

داخلی فراهم نباشد، عوامل خارجی به سادگی نمی تواند
مثمر ثمر واقع شــود. به قول  مرحوم دکتر شــریعتی در مبارزه با استبداد و 

اســتعمار، علت اصلی را باید در درون جست وجو کرد. تا لانه نباشد استعمار 
و اســتبداد در آن نمی تواند تخم گذارد. همچنان اســت در مبارزه با فســاد  یا 
استبداد، معلول محیط اجتماعی خویش است؛ تا زمانی که محیط اجتماعی 
که موجب پیدایش رانت، فســاد و اســتبداد می شود، به خوبی شناخته نشود، 
مبــارزه با آن نتیجه مطلوبی نخواهد داشــت. مثلا مبارزه با پشــه مالاریا، هم 
مستلزم کشتن پشه است و هم خشک کردن باتلاق که محیط زیست آن است. 
خلاصــه اینکه تا زمانی که در داخل زمینه برای جلب رضایت مردم به خاطر 
عدم مشارکت در قدرت و ثروت و تقسیم عادلانه فرصت ها برای همگان بدون 
تبعیض فراهم نباشد، نفوذ و تأثیرگذاری در داخل به راحتی امکان پذیر خواهد 
بــود و این می توانــد حفره های امنیتی ایجاد کند که قابل شناســایی و درمان 
نخواهد بود و تنها راه مبارز با این عارضه، جلب نظر مردم با همدلی، هم زبانی 

و احترام متقابل است.
در کنــار عوامل خارجی، برخی از عوامل داخلــی نیز باعث نارضایتی و در 
نتیجه قهر یا بی تفاوتی بخش زیادی از هم وطنان نســبت به آینده کشور شده 
است که مهم ترین آنها از نظر نگارنده عبارت اند از: ۱- ناکارآمدی ارکان مختلف 
نظام در مبارز با رانت، فســاد مالی، تبعیض، بی عدالتــی و ...، ۲- بی اعتمادی 
گسترده به کارگزاران نظام و خصوصا به صداوسیمای ملی و بنابراین از دست 
رفتن مرجعیت خبررســانی و اطلاع رســانی به جامعه (فراموش نکنیم نبود 
رســانه های خصوصی داخلی قدرتمند در پوشش نظرات مخالفان و منتقدان 
جهت جلب مخاطب و جلوگیری از رفتن آنها به سوی خبرگزاری های خارجی 
نیز مزید بر علت شــده اســت)، ۳- از بین بردن ســرمایه های اجتماعی مورد 
وثوق اکثریت جامعه در حوزه های سیاسی، فرهنگی، ورزشی، دینی، اجتماعی 
و اقتصادی در چند دهه گذشته، ۴- پیاده کردن افراد شایسته ولی منتقد دلسوز 
از قطار نظام بــه دلایل مختلف به بهانه خالص ســازی، خودی و غیرخودی، 
۵- اســتفاده از تریبون های یک طرفه مثل نماز جمعه و جماعت برای تخریب 
و برچســب زدن به افراد و جریان های مختلف و نبود تریبون متقابل یا شرایط 
عادلانــه برای پاســخ گویی، (فراموش نکنیــم ائمه جماعت باید اشــتهار به 
حســن خلق و جذب کننده همه طیف ها و تفکرهای جامعه باشــد؛ مثال بارز 
آن مرحوم آیت االله ســید محمدعلی آل هاشم امام جمعه تبریز. نماز جمعه ها 
باید عامل وحدت، یکپارچگی و مهر و محبت در جامعه باشــد )، ۶- عملکرد 

شورای نگهبان جای نقد و بررسی زیادی دارد.
 (عملکــرد بدون پاســخ گویی و شــفافیت در فراینــد تصمیم گیری باعث 
به حاشــیه رفتن آزادی بیــان در تمامی افــرادی که قصد نامــزدی نمایندگی 
مجلس یا ریاســت جمهوری دارنــد و همچنین باعث محافظــه کاری و عدم 
اســتقلال نماینــدگان مجلس در طــرح موضوعات و مطالبات مــردم بعد از 
انتخاب شــدن شده و نتیجه این شده اســت که مردم احساس کنند نمایندگان 
منتخب مطالبات و خواســت حاکمیت را بر خواســت مردم ترجیح می دهند؛ 
ازاین رو باعث یأس و دلســردی مردم در مشــارکت انتخاباتی شده است)، ۷) 
عدم رعایت اخــلاق از طرف کارگزاران مختلف نظــام در برخورد با منتقدان، 
مخالفان و افراد جامعه و از همه بدتر حذف رقبا به هر قیمتی و هدف وسیله 
را توجیه می کند باعث شده است بخش زیادی از جامعه همکاری و همراهی 

و پشتیبانی لازم از حاکمیت را نداشته باشد.
بنابراین چه باید کرد؟ و چگونه از این شــرایط بایــد بیرون رفت؟ ابتدا باید 
واقعیت ها را پذیرفت و به منتقدان و مخالفان حق داد که قهر کنند یا بی تفاوت 
باشــند و گاهی اعتراضات و نقدهای تند علیه کارگزاران داشــته باشــند. ولی 
وظیفه ما در این شــرایط چیست؟ چه کار باید بکنیم؟ آیا باید بشینیم و دست 
روی دســت بگذاریــم و مقاله چاپ کنیم؟ آیا ما در برابــر جامعه و کارگزاران 
مســئولیتی نداریم؟ ممکن است بگویید گوش شــنوایی برای صحبت های ما 
وجود ندارد! آنهایی که گفتند و نوشــتند ببینید چه ســرانجامی پیدا کرده اند؟ 
بنابراین هم رنگ جماعت شــویم و کارمان را پیش ببریم و برای خود دردســر 
درســت نکنیم، بله این هم جوابی اســت محافظه کارانه که اتفاقا با فرهنگ 
ما ایرانیان بیشــتر قرابت دارد؛ یعنی ظاهر و باطنی کاملا متضاد. اما توصیه و 
پیشــنهاد من این است که مسیر جدیدی انتخاب کنیم و در نقدها و پیشنهادها 
مسیر علمی و دلسوزانه و خیرخواهانه را انتخاب کنیم و در هر حالت انصاف 
را رعایت کنیم و با جرئت، شــهامت و با اطمینان وظیفه انسانی و شهروندی 
خــود را انجام دهیــم، فارغ از اینکه نتیجه چه خواهد شــد؟ موفقیت یا عدم 
موفقیت دولت های مختلف یا در حالت کلی عملکرد ۴۶ ساله حاکمیت را نه 
از زبان مسئولان رسمی بلکه از زبان کنشگران مرزی که نقش میانجی را بازی 
می کنند و بی طرف و علمی هستند به جامعه بازگو و مستند کنیم و نقاط منفی 
و هم نقاط مثبت را با منطق تشــریح کنیم و عملکردها را سیاه و سفید نشان 
ندهیم. به کارگزارانی که دنبال گرفتن رأی از مردم برای به دست آوردن قدرت 

هســتند توصیه کنیم ســیاه نمایی نکنند، وعده های پــوچ و تهی ندهند، توقع 
بی جا ایجاد نکنند و برای حذف رقبا دست به هرکاری نزنند، هرجا نقطه قوتی 
در عملکردمان بوده دفاع کنیم و هرجا ایراد داشتیم بر گردن بگیریم و به دنبال 
پیداکردن راه حل و اصلاح آن باشیم. توجه کنیم شورش ها، اعتراضات و نهایتا 
انقلاب ها به ســادگی و بدون هزینه نیســت؛ در انقلاب ها زیرساخت ها از بین 
می رود، کشت و کشتار راه می افتد، تسویه حسابه های شخصی و گروهی شروع 
می شود، در یک شــرایط ناپایدار یک سری افراد فرصت طلب مجددا به قدرت 
می رسند و انقلاب ها مصادر می شود یا از مسیر خود خارج می شوند و آرمان ها 
و آرزو هــای جامعه دوبار از بین می رود، گاهی در کشــورها باعث هرج ومرج 
می شــود، ناامنی بیشــتر می شــود و در کشــور ما که رنگین کمانی از اقوام و 
مذاهب است،شرایط حساس تر است. کشورهای همسایه ای که در طول تاریخ 
با مردم ایران و کشور ایران خوب نبودند، برای جداکردن بخشی از خاک کشور 
طمع می کنند، در ســازمان های بین المللی اگر همســویی با قدرت های بزرگ 
نداشته باشید، تحریم ها شروع می شود، فراموش نکنیم هنوز بعد از ۴۶ سال از 
تحریم هــای بین المللی رهایی پیدا نکرده ایم و... به عبارتی دقت و توجه کنیم 
برای رســیدن به یک سری خواسته، ما را در یک ســری مشکلات جدید گرفتار 
نکند «از چاه درآمده توی چاله افتادیم؟» یا به ضرب المثل ترکی: یاغئشــدان 

قورتولوب دولویا دوشدوک، «از باران راحت شدیم و در تگرگ افتادیم».
البته آیا همه مشــکلات و ناکارآمدی ها بر عهده حاکمیت بوده و هســت؟ 
و جامعه ایرانی در حاکم شــدن چنین شرایطی هیچ تقصیری نداشته و ندارد؟ 
آیا برای تغییر وضع موجود و رســیدن بــه وضع مطلوب فقط باید تغییرات از 
سمت کارگزاران باشــد و جامعه و تک تک ما نباید تغییر کنیم؟ برای پاسخ به 
این ســؤال ابتدا بایــد به فرهنگ ما ایرانیان نیز نظــر بیفکنیم یا به عبارتی یک 
ســوزن به خود بزنیم و یک جوالدوز به دیگــران و کلاه خود را قاضی کنیم و 

ببینیم با خودمان چند چند هستیم؟
ایرانی جماعت که من و شــما هم جزء آنها هستیم و به ایرانی بودنمان هم 
افتخــار می کنیم، اخلاق و فرهنگ خوب هم کم نداریم، ولی تاریخ نشــان داده  
یک جماعت احساســی، دهن بین، منفعت طلب، زیاده خــواه، ریاکار، چاپلوس، 
قانون گریز و شــعارزده اســت، مســئولیت پذیر نیســت، توهم دائمــی توطئه 
دارد، فــداکاری اجتماعی ندارد، کــم کاری می کند، زود پشــت نخبگان خود را 
خالــی می کند، و...، و به خاطــر همین خوی و خصلت توده مردم و مســئولان 
مملکــت در اکثر موارد کارهای احساســی و کوتاه مدت را بــه کارهای عقلانی 
و مملکت ســاز، زیربنایی و آینده نگرانــه ترجیح می دهند و هیچ وقت هم نتیجه 
مطلــوب و بلندمدت نگرفته اند ولی عجبا همچنــان ادامه می دهند. چون این 
فرهنگ در تک تک سلول های ما ایرانیان نهادینه شده است و ما را به این راحتی 
رها نمی کنــد. وزیر امور خارجه وقــت انگلیس در خاطرات خود می نویســد: 
اگــر ملت ایران به حق و حقوق خود آشــنا بود و احساســات و ارادتی که ابراز 
می کردند از روی حقیقت بود، هیچ وقت ما نمی توانستیم کاری به ضرر ایرانیان 
انجام دهیم. یعنی از ماســت که بر ماست. در ارتباط با فرهنگ ایرانیان توصیه 
می کنم کتاب «جامعه شناسی نخبه کشی، نشر نی، اثر ماندگار علی رضاقلی» و 
همچنین کتاب «چرا درمانده ایم؟ جامعه شناســی خودمانی، انتشارات اختران، 
اثر حســن نراقی» را مطالعه کنید. برای اینکه مقداری از مشــکلات فعلی را به 
گــردن بگیریم یا حداقل در قضاوت ها انصاف را رعایت کنیم کافی اســت چند 
صفحــه از تاریخ معاصر ایران را ورق بزنیــم: ۲۸ مرداد ۱۳۳۲: یک روز زنده باد 
مصــدق می گوییم و روز دیگر مرده باد مصدق، چرا این جوری هســتیم؟ با دیگر 
نخبگانمــان اعم از قائم مقام فراهانی و امیرکبیر ببینیــد چکار کردیم؟ تاریخ را 
بخوانید. در ۱۵۰ ســاله گذشته چند بار انقلاب کردیم؟ چند دولت جابه جا شده 
اســت؟ در انقلاب مشــروطه ۱۲۸۴-۱۲۸۸ چه می خواستیم و به چه رسیدیم؟
با پایان حکومت قاجار و با کودتای نظامی، رضاخان میرپنج به قدرت رســید و 
مجددا اســتبداد در جامعه حاکم شد. با رفتن رضاخان (۱۳۰۴ -۱۳۲۰ شمسی) 
و با سرکار آمدن محمدرضا شاه (۱۳۲۰-۱۳۵۷) مجددا استبداد حاکم می شود. 
دولــت قانونی مصدق با کودتای انگلیس و آمریــکا و همکاری عوامل داخلی 
در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ســقوط می کند و مجددا فضــای خفقان در جامعه حاکم 
می شــود و انگار جامعه ایرانــی مثل یک موجود زنده پویا و فعال اســت و به 
محض اینکه فردی بر مسند قدرت می نشیند استبداد را مجددا بازتولید می کند، 
بایــد دید چه ورودی به این سیســتم می دهیم که خروجــی آن بدون توجه به 
نوع ورودی یکی اســت . توجه کنید: در طول حکومت ۵۷ ســاله پهلوی یعنی 
از کودتای ســید ضیا تا ســقوط بختیار ۴۵ دولت روی کار آمد و از این ۴۵ دولت 
فقط دولــت مصدق بود که به فکر تغییر بود و خیلــی زود هم مجبور به ترک 
قدرت شــد. در همه این تغییر و تحولات دســت قدرت های خارجی و همکاری 
و خیانت هم وطنان فرصت طلب و قدرت طلب کاملا مشــهود اســت. با سقوط 
دولت مصدق، اعتراضات مردم دوباره شروع می شود و این بار رهبری اعتراضات 
را حضرت امام خمینی (ره) به دســت می گیرد و پس از هزینه فراوان در ســال 
۱۳۵۷ انقلاب پیروز می شــود و دوباره امیدها برای اســتقلال، آزادی، پیشرفت 
و توســعه کشــور در دل ها زنده می شــود ولی حمله عراق به ایران، حمله به 
ســفارت آمریــکا، تحریم های بین المللــی، تندروی برخــی در داخل و تحمیل 
هزینه های مادی و معنوی به کشــور، فرصت طلبی برخی ها برای گرفتن قدرت 
و حذف رقبا و... باعث می شــود پس از ۴۶ ســال حکمرانــی و علی رغم انجام 

برخی از کارهای نسبتا خوب از وضیعت مطلوب و آرمانی فاصله زیادی داشته 
باشــیم. حال که دولت چهاردهم بر سر کار آمده است با یک نارضایتی گسترده 
جامعه روبه رو اســت، چه باید کرد؟ باید برای پیشــرفت و توســعه هم کلام و 
همدل و هم قســم شــویم. ما علاوه بر درس گرفتن از تاریخ و گذشته کشورمان 
باید از تجارب بین المللی و تجربه کشــورهای که مســیر توســعه را به درستی 
طی کردند درس بگیریم و به دنبال اختراع دوباره چرخ نباشــیم کافی اســت به 
تمامی کشــورهای که توســعه یافتند نگاهی بیندازیم و ببینیم برای حکمرانی 
موفق چه کار کرده یا چه کار می کنند؟ چگونه احزاب و نهادهای مدنی در برابر 
قدرت زیاد حکومت ها یا دولت های مستقر نقش بازی می کنند؟ و بدون درگیری 
و خون ریزی و به آشوب کشــیدن کشــور و فقط با مشــارکت مردم و با رأی آنها 
دولت ها جابه جا می شوند و برای برگشتن به قدرت می روند برنامه ریزی می کنند 

تا بتوانند افکار عمومی را بیشتر متقاعد کنند تا به قدرت برگردند.
زمان درگیری های مسلحانه و کشــمکش های قدرت به صورت فیزیکی و 
خیابانی به ســر رســیده اســت و الان هم کارگزاران و هم مردم می دانند اگر 
دولتی بد عمل کند و پاســخ گوی مردم نباشــد، پس از چهار ســال از صحنه 
قدرت باید کنار برود. البته نهادهای بالادستی باید شرایط را برای همه احزاب، 
نهادهــای مدنی و افراد مســتقل به صورت عادلانــه و منصفانه فراهم کنند 
و در طــول بازی بی طرفی خود را حفظ کنند تا زمینــه برای رقابت کاندیداها 
و مشــارکت جــدی مردم فراهم شــود. فراموش نکنیم که اگر امــروز در دنیا 
حرفی برای گفتن داریم یا با وجود مخالفت ها و دشــمنی ابرقدرت های جهان 
ازجمله آمریــکا داریم به حیات خود ادامه می دهیم، در مرحله نخســت به 
خاطر پشــتیبانی مردم از نظام بوده و هســت و خدای ناکرده با ساخت چند تا 
موشــک، پهپاد، ماهواره و... نباید مغرور شویم و مردم را فراموش کنیم، حتی 
تصور چنین چیزی در ذهن کارگزاران هم خطرناک اســت و از همان لحظه ای 
کــه مردم از اصل بــه فرع بروند، از همان لحظه داریم زمینه را برای ســقوط 

فراهم می کنیم.
بنابراین در ادامه برای آغاز یک آشــتی ملی یا وفاق ملی به هم وطنان عزیز 
و به کارگزاران زحمتکش موارد زیر توصیه می شــود؛ امید آن می رود به زودی 

شاهد تعیین اولویت و گفتمان مشترک برای پیشرفت و توسعه ایران باشیم.
توصیه به هم وطنان:

۱- به جای احساســات به عقلانیت توجه کنیم. دنبــال کارهای زودبازده، 
دلالی و اصلاحات یک شــبه نباشــیم. هرکه او ارزان خرد ارزان دهد/ گوهری 

طفلی به قرصی نان دهد. یا: باد آورده را باد می برد.
۲- همه چیز را ســیاه و ســفید نبینیم و به جای توجه به گوینده به محتوا 

توجه کنیم و در نقدها و مخالفت ها انصاف را رعایت کنیم.
۳- خودمــان را عقــل  کل و دیگران را بی ســواد و نفهم تلقــی نکنیم. به 

صحبت ها و نظرات مخالفان خود احترام بگذاریم.
۴- دین مثل ملیت بخشی از هویت ایرانی و فرهنگ ایرانی است. به خاطر 
عملکــرد برخی از متولیان دین با آن به مبــارزه برنخیزیم. فراموش نکنیم در 
طول تاریخ اکثر عالمان و مراجــع دین ملجأ و پناهگاه جامعه بی دفاع ایرانی 
در برابر شاهان و مستبدان بوده اند و توصیه دین همیشه رعایت اخلاق و نیکی 

است و نه بداخلاقی.
۵- صد بار هم انقلاب شود و حکومت ها عوض شود، تا زمانی که خودمان عوض 

نشویم، سوئیس یا فنلاند نخواهیم شد، پس تغییرات را از خودمان شروع کنیم.

۶- از تاریخ و گذشــته حکومت های مختلفی که در این کشــور حکمرانی 
کرده اند، درس بگیریم و اصرار به تکرار آن نداشته باشیم که خیلی از انقلابات 
جــز ویرانی و از بین بردن زیرســاخت ها، حاصل دیگری برای جامعه نداشــته 

است.
۷- از کارهای خوب و زیربنایی اســتقبال کنیم و قدردان زحمات کارگزاران 

صادق و پاکدست و آینده نگر باشیم و آنها را در سر بزنگاه تنها نگذاریم.
۸- مطالبه گر باشــیم و در صحنه حضور داشته باشیم و برای دستیابی به 
یک جامعه آرمانی شــبانه روزی تلاش کنیم و از ناهمواری های مسیر نهراسیم 

و از شکست ها پلی برای موفقیت بسازیم.
توصیه به کارگزاران:

۱- جلب اعتماد مردم و آن هم نه با شــعار و گفتار درمانی، بلکه به صورت 
عملی و واقعی.

۲-پذیرش و احترام به خواست اکثریت جامعه و تن دادن به تغییرات آرام، 
تدریجی و عقلانی.

۳- آماده کردن شــرایط برای مشــارکت مردم در تمام حوزه های فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... .

۴- بازســازی سرمایه های اجتماعی و فراهم کردن شرایط برای حضور آنها 
در صداوسیما، همایش ها، کنفرانس ها، جشن ها، اعیاد و... .

۵- فضــا دادن به جوانان، زنــان، اقوام با گرایش فکری متفاوت و ســبک 
زندگی متفاوت.

۶- تغییــر نگاه از بالا به پایین به شــهروندان و رعایت حقوق شــهروندی، 
تمرین و تلاش برای تکریم شهروندان و اعتقاد به ولی نعمت بودن مردم.

 Z ؛ نهاد قدرت باید با سبک زندگی نسلZ ۷- پذیرش ســبک زندگی نســل
کنار بیاید و متفاوت بودن آنها را بپذیرد. ناگفته نماند که تک تک ما در خانواده 
خــود با این نوجوانان و جوانان روبه رو هســتیم و رفتــار و گفتار متفاوت آنها 
ناشی از محیطی است که بزرگ شــده اند. منظور از محیط: نوع فیلم، کارتون 
و هــر برنامه ای که از ماهواره می بینند، نوع بازی هــای کامپیوتری که هرروزه 
درگیر آنها هســتند، نوع اســباب بازی هایی که به بازار آمده، نوع دوستانی که 
در مهدکــودک و مدارس پیدا می کنند و از رفتــار و گفتار آنها الگو می گیرند، و 
خلاصه اینکه در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات هر آنچه در جهان رخ داده، 
دیر یا زود به کشــور ما هم رســیده و تأثیر خود را هم گذاشته است. این نسل 
خواستار آزادی بی قید و شرط از هرگونه سلطه و قدرت هستند و دوست ندارند 
والدیــن، خانواده، دولت یا هر نهاد دیگری بــرای آنها محدودیت ایجاد کند یا 
به عبارتی دوســت ندارند آقا بالاسر داشته باشند. حساس به حریم شخصی، 
ساختارشکن، مقاوم در برابر نصیحت، جسور، لج باز و حاضر جواب بودن نسل 
Z نه به خاطر کم کاری خانواده ها، مدارس، مســاجد، روحانیت و دانشگاه ها یا 
دیگر نهادهای متولی فرهنگ اســت بلکه به خاطر اکوسیستمی است که آنها 
تنفس می کنند و به صورت طبیعی به این نوع سبک زندگی عادت کرده اند و از 
نظر خود کارهای غیرعادی انجام نمی دهند و رفتارهای هنجارشــکنانه آنها از 
نظر ما هنجارشکنی محسوب می شود و از نظر این نسل کاملا طبیعی و عادی 
است. هرگونه امر به معروف و نهی از منکر از طرف تک تک من و شما به نوعی 
دخالت در زندگی شخصی و خصوصی آنها محسوب می شود، بنابراین توصیه 
می کنــم در این گونه موارد موضوع را حیثیتی بــرای نهادهای دولتی نکنیم و 
با ندانــم کاری و از روی لج بازی هزینه ای به مملکت و جامعه تحمیل نکنیم. 

به جای تغییر آنها تــلاش کنیم آنها را درک کنیم و برنامه ریزی کنیم تا آنها را 
بیشتر در بحث های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مشارکت دهیم).

۸- رفــع فیلترینــگ اینترنت؛ بســتن یــا فیلتر کردن فضای مجــازی فقط 
پاک کردن صورت مسئله و پولدارکردن کاسبان فیلترشکن ها و دسترسی عموم 
جامعه به فیلم ها و عکس های مستهجن است. باید مسئله به صورت علمی 
و با در نظر گرفتن واقعیت های جامعه حل وفصل شــود. اگر خاطرمان باشد، 
در برخورد با مســئله کرونا ما نتوانســتیم مرزها را ببندیم و راه های غیر علمی 
مثل طب ســنتی یا رعایت برخی از نکات بهداشــتی مانــع از درگیری جامعه 
بــا ویروس کرونا نشــد. تنها راه حل علمی، واکسیناســیون کل جامعه بود که 
باعث تقویت سیســتم ایمنی و دفاعی بدن در برابر این ویروس می شــد، پس 
بــا همه اینکه فضــای مجازی ده ها مزیت دارد و تشــبیه آن به ویروس کرونا 
قیاس مع الفارق اســت، ولی در کنارش نگرانی هایی برای خانواده ها و دولت 
ایجاد می کند، بنابراین باید فرهنگ اســتفاده از فضای مجازی و رعایت قوانین 
و مقررات از طرف کاربران، ترویج شــود و در صورت عدول از قوانین برخورد با 

خاطیان برخورد شود، نه اینکه همه جامعه را از یک فناوری محروم کنیم).
در پایان باید تأکید کنم که ظرفیت حکومت برای حل مسائل و چالش های 
کشــور به توازن قدرت بین حکومت و جامعه بســتگی دارد. هرکدام از اینها 
بیــش از اندازه قدرتمند یا ضعیف بشــود، تعادل و توازن بیــن این دو از بین 
خواهد رفت و همکاری بین آنها از حالت همیاری و هم افزایی (ســینرژی) به 
زندگــی انگلی و دیگری خواری تبدیل خواهد شــد که دیر یا زود طرف مقابل 
را از پای در خواهد آورد. حضور فعال جامعه در عرصه سیاســی و اقتصادی 
به خلق یک توازن قدرت با حکومت می انجامد. داشــتن یک حکومت مقید، 
نیاز به مداومت و اســتمرار جامعه در نهادهای مدنی و عرصه های سیاسی، 
اقتصــادی و فرهنگی دارد و این تکلیف هیچ وقت پایان ندارد و همیشــه یک 
کار ناتمام اســت. جامعه نباید فراموش کند که استبداد از دل ناتوانی جامعه 
جهت تأثیرگذاری بر سیاســت ها و اقدامات حکومت زاده می شــود و قدرت 
یک جامعه از بســیج اجتماعی و مشارکت اکثریت آنها در امور سیاسی ناشی 
می شــود و باعث می شود جامعه با یک اقدام جمعی برای حل مسئله کمک 
کنــد و به ظرفیت حکومت بیفزاید. تعامل و تعــادل بین اینها یک بازی برد-
برد محسوب می شود. جامعه نباید فراموش کند که قهر کردن و منفعل بودن 
در هیچ کشــوری جواب نداده است و حکومت هم فراموش نکند به محض 
از دســت دادن اعتماد عمومی دیگر قادر بــه حل چالش های بزرگ نخواهد 
بود؛ پس اولین قدم برای ظرفیت ســازی و خروج از چالش های اساســی در 
کشــور زمینه ســازی برای گفت وگو و تعامل مســتقیم طرفین است. توانایی 
گفت وگو بین حاکمیت و مردم نشا ن دهنده بلوغ و عقلانیت در کشور است که 
می تواند منجر به اجماع سازی برای حل چالش ها و حرکت در مسیر پیشرفت 
و توســعه باشد. بحث این یادداشــت را با جواب دکتر مصدق به محمدرضا 
شــاه که در کتاب مأموریت برای وطنم داده اســت، به اتمام می رسانم: «اگر 
پادشــاهی رأی ملت خود را به هیچ شــمرد، چگونه می توان انتظار داشــت 
که دو بیگانه آن را به هیچ نشــمرند و به مملکت تجاوز نکنند». آری در یک 
حکومت مردم و حاکم شبیه قایق روی آب است. اگر امکان حرکت برای قایق 
وجود دارد، به خاطر سیالیت، روان و آرام بودن آب است که به راحتی حرکت 
می کنــد و در صورت ناآرام و توفانی بودن آب، هر لحظه احتمال غرق شــدن 

قایق وجود دارد.

وکیل پایه یک دادگستری
صادق مددی

چرا باید نارضایتی جامعه را جدی بگیریم؟ 
آیا پیام انتخابات اخیر شنیده شد؟ یا مثل خیلی از  اتفاقات دیگر  به فراموشی سپرده شد؟

استاد دانشگاه تهران
علی حسین رضایان قیه باشی

در قانون آیین دادرســی مدنی سابق قانون گذار امکان اخذ خسارت تأخیر تأدیه با نرخ مشخص را در نظر گرفته بود. بعد از پیروزی 
انقلاب اســلامی، بحث ربوی بودن مطالبه خســارت در دیون با موضوع وجه نقد باعث شد تا این امر خلاف شرع تشخیص داده شده 
و دادگاه هــا از صدور حکم در این خصوص امتناع کنند  تا اینکه در قانون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقلاب در امور مدنی 
قانون گــذار در ماده ۵۲۲ همیــن قانون مقرر کرد: در دعاوی ای که موضوع آن دین و از نوع وجــه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن 
مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر فاحش شــاخص قیمت ســالانه از زمان سررســید تا هنگام پرداخت و پس از 

مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، محاسبه 
و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند. در این ماده قانون گذار چند شرط را در نظر گرفته است:

۱- موضوع دین وجه رایج یعنی ریال باشد.
۲- بین شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت تغییر فاحش ایجاد شود.

۳- طلبکار طلب خود را از مدیون مطالبه کرده باشد.
۴- مدیون تمکن پرداخت دین خود را داشته باشد.

۵- مدیون با وجود شرایط فوق از پرداخت دین خود امتناع نماید.
بنابراین، بر اســاس ماده ۵۲۲ قانون فوق الاشــاره، در صورت نبود هر یک از شروط فوق، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای 
طلبکار میســور نخواهد بود. یکی از مباحثی که در این خصوص همیشــه مطرح بوده، نحوه محاسبه این خسارت تأخیر تأدیه بود. 
درخصوص مهریه، همیشه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس سال محاسبه و ارزش مهریه به روزرسانی می شد که دلیل این امر صراحت 
تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در نحوه محاسبه مهریه بود؛ در این تبصره مقرر شده است: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب 
با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، 
محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند». در این تبصره دقیقا مبنای 
محاسبه تغییر قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال قبل اعلام شده است؛ بنابراین، تردیدی درخصوص نحوه محاسبه وجود ندارد؛ 
ولی، درخصوص مطالبه وجه نقد در سایر موارد مهریه، رویه محاکم عمدتا به صورت ماهانه بود. در چند سال گذشته با توجه به 
تورم شدید حاکم بر کشور، تفاوت این دو نوع محاسبه بر اساس اصل مبلغ دین بسیار متفاوت و قابل توجه می شد که این امر باعث 
شده بود تا شعبات بعضا خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس سال و برخی نیز بر اساس ماه محاسبه کنند که این تعارض در محاسبه، 
بی تردید دلالت بر بی عدالتی در اجرای قانون داشــته و قابل قبول نبود؛ چراکه در یک موضوع، در محاکم رویه های مختلفی اجرا 
می شــد و از آنجایی که این اختلاف نظر در مرحله اجرا بود، نهایتا دیوان عالی کشــور با ورود در این موضوع طی رأی وحدت رویه 
شــماره ۸۵۰ اعلام کرد که مبنای محاســبه خسارت تأخیر تأدیه محاسبه تورم بر اساس سال است. در رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ 

مقرر شــده است: «مســتفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ در 
دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است براى جبران خسارت واردشده به داین با احراز شرایط مندرج در این ماده 
از قبیل تمکن مالی مدیون و امتناع وى از پرداخت دین خســارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانك 
مرکزى جمهورى اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می گردد، مقرر شده است که نحوه محاسبه حاصل تقسیم عدد شاخص 
در زمان تأدیه بر عدد شــاخص در زمان سررســید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت 
تأخیر تأدیه خواهد بود. بنابراین با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه 
بر مبناى شــاخص سالانه است. ضمنا خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهاى مرکب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین 
رأی شــعبه دوم دادگاه تجدید نظر اســتان یزد تا حدى که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آرای اعضاى هیئت صحیح و منطبق با 
موازین قانونی تشــخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی 
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است». این رأی به دلایل 

زیر نمی تواند منطبق بر قانون باشد:
۱- عبارت ســالانه به کاررفته در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به هیچ وجه دلالت بر 
پرداخت خســارت تأخیر تأدیه بر مبنای ســالانه ندارد، بلکه استنباط از این کلمه در ماده فوق و با لحاظ متن جمله دلالت بر این دارد 
که مطالبه خســارت تأخیر منوط به وجود اختلاف فاحش در شــاخص سالانه است و این به معنی عدم امکان مطالبه خسارت یک یا 
چند ماه نیســت. به عبارت دیگر امکان مطالبه خســارت تأخیر تأدیه منوط به تغییر فاحش شاخص سالانه است و در نتیجه اگر طی 
ســال شــاخص به طور فاحش تغییر کند، طلبکار حق دارد تا خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند؛ در غیر این صورت، استحقاق دریافت 

خسارت تأخیر تأدیه را ندارد.
۲- در بحث جبران خسارت، اصل بر جبران تمام خسارت وارده است؛ درحالی که  با محاسبه سالانه فقط بخشی از خسارت متضرر 
جبران می شود و این با اصل جبران خسارت در تعارض است و تا زمانی که کل خسارت متضرر پرداخت نشده، نمی توان مدعی جبران 

خسارت شد.

۳- منشــأ خسارت بدعهدی بدهکار اســت؛ بنابراین در روابط بین طلبکار با بدهکار، تحمیل خســارت به شخص مدیون به دلیل 
بدعهدی به عدالت قضائی نزدیک تر است.

۴- با توجه به اینکه محاســبه خســارت تأخیر تأدیه بر مبنای سال، تمام خســارت طلبکار را جبران نمی کند، این رأی باعث تشویق 
بدهکاران در بدعهدی شده و از این طریق موجب برهم خوردن نظم حقوقی در جامعه می شود.

۵- در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در لحاظ محاســبه مهریه بر مبنای سال، صراحتا از عبارت تغییر شاخص قیمت سالانه زمان 
تأدیه نســبت به سال اجرای عقد اســتفاده شده است؛ درحالی که  در ماده ۵۲۲ قانون گذار از عبارت از زمان سررسید تا هنگام پرداخت 
اســتفاده کرده، بدون توجه به اینکه این دو موعد در یک ســال بوده یا در سال های متفاوت باشد. به عبارت دیگر دلیل محاسبه مهریه 
بر مبنای ســال صفحات تبصره در این نحوه محاسبه است؛ درحالی که  در ســایر دیون ماده ۵۲۲ فوق الاشاره صراحت در مصاحبه بر 

مبنای ماه دارد.
۶- بدیهی است که بر مبنای رأی وحدت رویه، خسارت های زیر یک سال قابل محاسبه و پرداخت نخواهد بود؛ این در حالی است 
که در کشــور بعضا طی یک سال ارزش پول تا ۵۰ درصد کاهش پیدا می کند که تحمیل این خسارت به محکوم له ظلمی مضاعف در 

حق ایشان است.
۷- اگرچه مؤلفه های بی ثباتی اقتصادی کشــور در میزان خســارت تأخیر تأدیه نیز بی تأثیر نیست، ولی در هر حال خسارت وارده به 
محکوم له دارای منشأ مستقیم از محکوم علیه است و در صورت ایفای تعهد به وسیله ایشان، قطعا از این حیث خسارتی به محکوم له 

وارد نمی شد؛ بنابراین  در تحمیل ضرر به یکی از طرفین، شخص بدهکار سزاوارتر است.
۸- ســال های ســال است که در نظام قضائی کشور مهریه بر مبنای شاخص سالانه و سایر دیون بر مبنای شاخص ماهانه محاسبه 
شــده و به نظر می رســد تورم های افسارگسیخته ســال های اخیر موجب تصمیمی مخالف با مفاد ماده ۵۲۲ قانون فوق و همین طور 

مخالف اصول حقوقی شده است.
با توجه به موارد فوق و اینکه رأی وحدت رویه صادره برخلاف صراحت ماده ۵۲۲ فوق الاشاره صادر شده، امید است اعضای محترم 

دیوان عالی کشور با توجه به موارد فوق و تالی فاسد رأی شماره ۸۵۰ نسبت به اصلاح این رأی اقدام کنند.

نقدی بر  رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان 
عالی کشور  درباره خسارت تأخیر  تأدیه

عناصر خلاقیت و ابتکار عمل 
در دیپلماسی دولت چهاردهم

راهبرد دیپلماسی توسعه  و حکمرانی سرزمین

علی  مقتدری 
پژوهشگر و فعال دیپلماسی مسیر

قدرت تحول آفرین گردشگری و صلح

حسن تقی زاده انصاری
عضو هیئت رئیسه مجمع تشکل های گردشگری

ادامـه از 
صفحه

اول


